
ــا  ــا آن ه ــهدا ب ــران ش ــرای خواه ــون ب ــر کان ــای دیگ ــورد برنامه ه ــا در م ــد ت ش

ــم.» ــت کن صحب

زندگی و کار جهادی در این خانه جریان دارد

محرابی از ابتدا که کار را در این کانــون شروع می کند، حوالی خانه پدری در 

خانه ای اســتیجاری زندگی می کرد. اما به مرور کارهای کانون بیشتر می شد 

و رفت وآمد را سخت می کرد. به همین دلیل خانه را از خواهران و برادران خود 

اجاره کرد تا محل زندگی و کار جهادی اش یک جا باشد.

او همیشــه از اینکه می دید برخی از مردم و به ویژه جوانان از شهدا بی خبرند و 

آن ها را نمی شناسند، ناراحت می شد و ایده اش برای روایتگری خواهران شهدا 

و بیان دلنوشته هایشــان به همین دلیل بود. هدفی که در سر می پروراند این 

بود که باید خواهران شهدا در مدارس، مســاجد، پارک و حتی مجالس روضه 

خانگی شرکت کنند و روایتی از شهدا برای مردم بگویند. «برای این کار خیلی 

زحمت کشیدم. حتی برای روایتگری در مدارس، خودم پا پیش می گذاشتم و 

درخواست می کردم. افســوس می خوردم که بعضی اوقات بچه ها نام شهدای 

دفاع مقدس را با شهدای مدافع حرم اشتباه می گرفتند و تا این اندازه بی اطلاع 

بودند.»

خواهران شهدا روایتگری را آموزش دیدند

او  می خواست کارها اصولی پیش برود. به همین دلیل حتی مربی برای آموزش 

روایتگری به خواهران شهدا دعوت می کند. ابتدا هر کس از شهید خود روایت 

می کرد و بعد کم کم می توانست در مورد شهدای دیگر نیز صحبت کند. «بعد 

از شهادت برادرم، هر جایی که مادرم را دعوت می کردند تا از شهادت حسین 

بگوید، من را به جای خودش می فرستاد و در این رفت و آمدها متوجه شدم در 

این میان، خلأ وجود دارد که نمی شــود تنها به شهدای مدافع حرم پرداخت و 

باید در تمام حوزه شهدا کار شود. در واقع با کلاس های روایتگری می خواستم 

خواهران شــهدا عملیات ها را آمــوزش ببینند و شکســت و پیروزی هایمان را 

بدانند زیرا حتی بعضی اوقات خواهران شهدا هم از یک شهید دیگر 

اطلاعی نداشتند.»

از روز اولی که ایده راه اندازی این کانون به ذهن محرابی 

می رسد، انگار همه چیز زودتر از آن چیزی که فکرش 

را می کرد جفت و جور می شــد. از ســفر به قم که 

خواهران شــهدا یکدیگر را پیدا کردند تا به حال 

که حدود ۸۰ نفــر آموزش دیده انــد و روایتگری 

می کنند. «تعــدادی از خانم ها برای روایتگری 

داوطلب می شدند که خواهر شهید نبودند، اما 

گفتیم می توانند خواهر معنوی شهید باشند و 

به آن ها نیز آموزش دادیم.»

دوخت ماسک به صورت جهادی

کلاس های روایتگری تـا پیش از زمان شـیوع ویروس 

کرونـا برگـزار می شـد، امـا ماننـد بسـیاری از برنامه هـا و 

کلاس هـای دیگـر، کرونـا، آمـوزش روایتگـری را هـم تعطیـل 

می کند. به گفته محرابی، روایتگری مجازی را در این مدت داشـتیم، 

امـا آن طور که باید و شـاید نمی توانسـتیم فعـال باشـیم. «برنامه هایـمان تعطیل 

بود تا زمانـی که متوجـه شـدم نیـاز ضروری و زیادی بـه تهیه ماسـک به خصوص 

برای بیمارسـتان ها وجـود دارد و باید مـردم پـای کار بیایند. پیامـی را در گروه ها 

در خصوص داوطلـب برای دوخت ماسـک دیـدم و اعـلام آمادگی کـردم. فردای 

هـمان روز پارچـه آوردنـد تـا هزار ماسـک سـه لایـه دوختـه شـده را تحویـل آن ها 

بدهیـم و مـن حتـی هنـوز یـک نفـر را هـم بـرای همراهـی دوخـت ماسـک پیـدا 

نکرده بـودم.»

محرابـی هـمان روز چـادر سر کـرد و تـک بـه تـک در و زنـگ خانـه همسـایه ها را 

مـی زد و از آن هـا بـرای انجـام کاری جهـادی دعـوت می کـرد. تلاشـش چنـدان 

موفقیت آمیـز نبـود، امـا انـگار هنـوز دلش قـرص بود کـه ماننـد قدیـم، زمانی که 

ماشـین از کوچه ها رد می شـد، برای جبهه کمک هـا را جمع می کرد و هر کسـی 

در خانـه هرچیـزی داشـت را دریـغ نمی کـرد، او هـم می دانسـت کـه آدم هایـی 

پیدا می شـوند تا سـختی این کار را در ایـن زمان بحرانـی برای کمک بـه هم نوع 

خـود بـه جـان می خرنـد. «در گروه هـای مجـازی تـا می توانسـتم پیـام گذاشـتم 

که هرکسـی می تواند بـرای دوخـت ماسـک به طـور جهـادی، کمک کنـد با من 

تمـاس بگیـرد و خوشـبختانه ۶۰ بانـو از دل خانه هایشـان در روزهـای کرونایـی 

می خواسـتند در ایـن کار سـهیم باشـند و فـردای هـمان روزی کـه پارچـه آورده 

بودنـد، هـزار ماسـک را تحویـل دادیم.»

دوخت روزانه ۴۰۰۰ ماسک

در دوران اوج کرونا و هراسـی که شـاید ابتـدای ورود این بیـماری در دل هایمان 

رخنه می کـرد، شـاید بعضی ها، تنها سـلامت خودشـان را محـور قـرار می دادند 

و حتی کاری که از دست شـان برمی آمـد را برای دوری از هرچـه دردسر و بیماری 

بـود، دریـغ می کردنـد، امـا کسـانی ماننـد محرابـی، به اصطـلاح سرشـان بـرای 

کمـک بـه دیگـران درد می کنـد و نمی تواننـد نسـبت بـه اتفاقـات پیرامـون خود 

در جامعه شـان بی تفـاوت باشـند. «خیلـی از کسـانی کـه اعـلام آمادگـی کـرده 

بودنـد را نمی شـناختم. از ولادت حضرت علـی(ع) تـا ۱۵ فروردین کارمـان هر روز 

دوخت ماسـک بود. من در خانـه چـرخ نداشـتم و کارم توزیع پارچـه، جمع آوری 

ماسـک و نظارت بر ماسـک تهیه شـده بود. دوخت را به روزی چهار هزار ماسـک 

رسـاندیم.»

در آن مـدت به دلیل شـیوع کرونـا،  شرایط سـختی را تحمل می کننـد. «با وجود 

دلهره ابتلا بـه کرونـا، اوایـل روزی دو نوبت صبح تا ظهر و عصر تا شـب در مسـیر 

بودیم. بعـد از آن هماهنـگ می کردیم تا روزی یـک نوبت برای تحویـل و دریافت 

ماسـک برویـم. اگـر کسـی جهـادی کار نمی کـرد چه طـور از ایـن بحـران عبـور 

می کردیم؟ همیشـه تا پاسـی از شـب و حتی گاهـی اوقات تـا زمـان اذان صبح، 

تک به تـک ماسـک ها را چـک می کردیم تـا اگـر ایـرادی دارد آن را جـدا کنیم.»

ارائه بسته های معیشتی به مردم نیازمند

بانوانی که برای دوخت ماسـک بـا این کانون همـکاری می کردند نیز سـاعت ها 

پـای چـرخ خیاطـی می نشسـتند، درد کمـر و گـردن را بـه جـان می خریدنـد و 

حتـی مدام زیـر لـب ذکـر می گفتند یـا صلـوات می فرسـتادند تـا این ماسـک ها 

حافظ جـان مـردم و پرسـتاران در مقابل ویـروس کرونا باشـد. «خوشـبختانه بعد 

از مدتی، ماسـک بـه مقـدار کافی تأمین شـده بـود و نیـازی به دوخت از سـوی 

مردم نبود. برنامه بعدی مان ارائه بسـته های معیشـتی به مـردم نیازمند بود. 

بودجه ای نداشـتیم و با هزینه هایی کـه خودمان در نظر گرفتیم، توانسـتیم 

ایـن بسـته ها را بـه همـراه ماسـک های پارچـه ای بـه تعـدادی از نیازمندان 

اهدا کنیم. بـرای تهیه ماسـک های پارچـه ای هم کارمـان جهادی بـود زیرا 

بیشـتر مغازه ها بسـته بودند و گاهی نمی توانسـتیم پارچه تهیه کنیـم و مردم 

پارچه هایـی کـه در خانه داشـتند را بـرای ایـن کار ارائـه می دادند.»

خواهران شـهدا که به همـت محرابـی در این کانون گـرد هم می آینـد از کار خیر 

دریـغ نمی کنند. سـال گذشـته نیز در تاسـوعا و عاشـورای حسـینی، دسـتمال 

اشـکی که با چهره سردار شـهید سـلیمانی و یک شهید مشـهدی مزین شده بود 
را به مـردم هدیـه دادند زیرا دسـتمالی کـه با آن اشـکی که بـرای امام حسـین(ع)

ریختـه شـده را پـاک می کننـد، دور نمی اندازنـد و حتـی گفتـه می شـود در قـبر 

کنـار آن فـرد می گذارنـد تـا شفاعتشـان کنـد. محرابـی معتقـد اسـت که شـاید 

یـک جـوان بـا مشـاهده عکـس ایـن شـهدا، تلنگـری بـه او زده 

شـود تـا شـهدایمان را بهـتر بشناسـد و همین برایشـان 

کافی اسـت.

 جـزو پنـج نفـر اول جهادگـر در حـوزه تولیـد
سـک ما

در ایـن کانـون بـه مناسـبت عیـد غدیرخم 

نیـز ماسـک های پارچـه ای بـا پیکسـل 

شـهدا به زائران امام رضا(ع) اهـدا کرده اند 

نیـز  زمان(عـج)  امـام  ولادت  بـرای  و 

ماسـک هایی می دوزند که گوشـه ای از آن 

عکس شهدا نقش بسته اسـت. هر اقدامی 

در ایـن کانون از شـهدا آغـاز یا به شـهدا ختم 

می شـود. «اگر بودجه داشـته باشـیم یـا خیران 

به ما کمک کننـد، برنامه های بیشـتری هم داریم. 

چند سـال اسـت که برای شناسـاندن شـهدا به مـردم و 

زنده نگهداشـتن یـاد آن هـا، تـلاش می کنیم، بعضی هـا منتظر 

بودند که یک روز خسـته شـویم و دیگـر ایـن راه را ادامه ندهیـم، اما ایـن کانون، 

جزو سـه نفـر وارثـون اسـتان (فعـالان حـوزه جهـاد و شـهادت) شـده، هم چنین 

در حوزه تولید ماسـک نیز در سـال گذشـته جـزو پنج نفـر اول جهادگر شـدیم.»

او بـر ایـن بـاور اسـت خواهـران شـهدا اغلـب گمنـام هسـتند و حتـی بعضـی از 

شـهدا، خواهـر ندارنـد و باید بـرای آن هـا خواهر معنـوی در نظـر بگیرند تـا آن ها 

هم شناخته شـوند. «در خراسـان رضوی، ۱۸ هزار شـهید داریم و حتی اگر برای 

هر شـهید، یک خواهـر در نظـر بگیریم، مـا باید فضـای بزرگی داشـته باشـیم تا 

بتوانیـم این تعـداد از خواهـران را بـرای روایتگـری آمـوزش بدهیم. ضمـن اینکه 

بـه خواهران شـهدا در شـهر و اسـتان های دیگر نیـز پیشـنهاد داده ام کـه کانون 

شـهر خود را ایجاد کننـد، اما هنـوز اتفاقـی نیفتاده اسـت. از ابتـدای شروع این 

کار، دیـد من فقط بـرای مشـهد نبود و بـه خواهـران شـهدا در جهان اسـلام فکر 

کـرده و می کنـم.»

خواهـران شـهدا، کار جهـادی در ایـن کانـون را تنهـا بـه روایتگـری محـدود 

نمی کننـد و به همیـن دلیـل آزادی سـه زندانی را نیـز به مـدد همین کانـون رقم 

زده اند. «تـا به حال به رهایی سـه زندانـی، یک خانم از مشـهد، یک آقـا در زندان 

نیشـابور و مـرد دیگـری در زنـدان اصفهـان کمـک کرده ایـم. افرادی که مشـکل 

داشـتند، از ما کمک خواسـتند. ما هم بعد از بررسـی به آن ها کمـک می کردیم. 

بـرای آزادی ایـن زندانیان بـه طور کلـی مبلغی حـدود ۱۵ میلیون تومان توسـط 

مردم و گروه هـای خواهران شـهدا جمع آوری کردیـم، اما به این دلیـل که خواهر 

شـهید هسـتیم، مردم برای ما حرمتی قائل هسـتند کـه می توانیم در ایـن موارد 

بـا خانواده های شـاکی صحبـت کنیـم و رضایـت بگیریم.»

محرابـی معتقـد اسـت اگـر بتواننـد بـا خیـران ارتبـاط بگیرنـد، عـلاوه بـر انجـام 

برنامه های دیگر بازهـم می توانند آزادی زندانیان بیشـتری را رقـم بزنند. «مدتی 

پیش برای بیمار کرونایی کـه قادر به تأمین هزینه نبود، توانسـتیم یک دسـتگاه 

اکسـیژن خریـداری کنیـم زیـرا بودجه مان بـه همین انـدازه کفـاف مـی داد. اما 

به کمک هـای غیرمالـی نیز نیـاز داریـم. به طـور مثال دخـتران جوانی کـه مایل 

هسـتند در حوزه شـهدا کار کنند، به کانون بیایند، آموزش ببینند و بـه ما در این 

مسـیر کمـک کنند.»

او همیشه از اینکه می دید 
برخی از مردم و به ویژه جوانان 
از شهدا بی خبرند و آن ها را 

نمی شناسند، ناراحت می شد و 
ایده اش برای روایتگری خواهران 
شهدا و بیان دلنوشته هایشان 

به همین دلیل بود. 

۵

۲شنبـــــه
۱۵ شهریور  ۱۴۰۰

۲۸ محرم ۱۴۴۳ شماره ۳۴۷۳

او بر این باور است 

خواهران شهدا 

اغلب گمنام 

هستند و حتی 

بعضی از شهدا، 

خواهر ندارند و باید 

برای آن ها خواهر 

معنوی در نظر 

بگیرند تا آن ها هم 

شناخته شوند


